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خبر گزارش

 مجموع جان باختگان کرونا 
از ۷۳۰۰۰ نفر فراتر رفت

شــرق: بر اســاس اعلام وزارت بهداشــت،  �
۳۴۴ بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دســت 
دادند و با این احتســاب مجموع جان باختگان 
بیمــاری به ۷۳هــزارو ۲۱۹ نفر رســید. تاکنون 
یک میلیون و ۸۳هزارو ۱۳۸ نفر دوز اول واکسن 
کرونا و ۲۳۱هزارو ۵۰۳ نفر نیز دوز دوم را تزریق 
کرده انــد و مجموع واکســن های تزریق شــده 
در کشــور به یک میلیون و ۳۱۴هــزارو ۶۴۱ دوز 
رســیده اســت. تا روز گذشــته (۱۴ اردیبهشت 
۱۴۰۰) و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۲۰هزارو ۱۵۰ بیمــار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در 
کشور شناســایی شــد که دوهزارو ۹۸۵ نفر از 
آنان بستری شــدند. مجموع بیماران کووید ۱۹ 
در کشــور به دومیلیون و ۵۷۵هــزارو ۷۳۷ نفر 
رســید و مجموع جان باختــگان این بیماری به 
۷۳هزارو ۲۱۹ نفر رســید. با کاهشی شدن روند 
بستری در بسیاری از نقاط کشور، درحال حاضر 
۱۰۲ شــهر کشــور در وضعیت قرمز، ۲۳۵ شهر 
در وضعیــت نارنجی و ۱۱۱ شــهر در وضعیت 
زرد قــرار دارند. با افزایش مبتلایان در اســتان 
آبی  تعداد شهرستان های  سیستان و بلوچستان، 

به صفر رسید.

بارش در ۲۰ استان کشور
ایســنا: مدیر کل  پیش بینی و هشــدار سریع  �

ســازمان هواشناســی ضمن اشــاره به بارش 
بــاران در ۲۰ اســتان کشــور، از ورود ســامانه 
بارشی جدید به کشور از امروز خبر داد. صادق 
ضیاییان اظهــار کرد: امروز (۱۵ اردیبهشــت) 
سامانه بارشــی در استان های سمنان، خراسان 
شــمالی، خراســان رضوی، خراســان جنوبی، 
اصفهان، یزد، سیستان و بلوچســتان، هرمزگان، 
شمال شــرق فارس فعال خواهد بود. سامانه 
بارشــی دیگــری در ایــن روز از شــمال غرب 
وارد کشور خواهد شــد. او درباره فعالیت این 
ســامانه بارشــی جدید اظهار کرد: فعالیت آن 
در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، 
گیلان، مازندران و دامنه هــای جنوبی البرز در 
اســتان های زنجان، قزوین، البرز و تهران است. 
بــه گفته مدیرکل  پیش بینی و هشــدار ســریع 
سازمان هواشناسی، روزهای  پنجشنبه، جمعه 
و شــنبه (۱۶، ۱۷ و ۱۸ اردیبهشــت) بارش در 
شــمال غرب، ســواحل دریای خزر، دامنه های 
جنوبــی البــرز، شــمال شــرق، بخش هایی از 
شرق، جنوب شــرق و مرکز کشــور  پیش بینی 
می شــود. او بــا اشــاره بــه اینکــه از امــروز 
(۱۵ اردیبهشــت) تا آخر هفتــه جاری کاهش 
نسبی دما بین ۸ تا ۱۲ درجه در سواحل دریای 
خزر و اردبیل رخ خواهد داد، اظهار کرد: امروز 
و  پنجشــنبه (۱۵ و ۱۶ اردیبهشت) دریای خزر 

و تا آخر هفته شرق دریای عمان مواج است. 

در گفت وگو  با شهردار تهران مطرح شد
آخرین جزئیات 

پرونده عیسی شریفی
ایسنا:  شهردار تهران با اشــاره به اینکه در مورد  �

دســتگاهی مثل شــهرداری با این حجــم از گردش 
مالــی و اســتحکاک با مــردم، شــرایط در معرض 
فســادبودن فراهــم اســت و اگر حساســیت وجود 
نداشــته باشد، مشــکلات بســیاری به  همراه دارد، 
تأکیــد کرد: ما برخــورد می کنیم، امــا موضوع را در 
بــوق نمی زنیم. در تلاش هســتیم با شــفاف کردن 
تصمیمات و ســامانه ای کردن سیســتم صدور پایان 
کار، در جلوگیــری از بــروز تخلف تأثیرگذار باشــیم. 
پیروز حناچی در تشریح روند برخورد با رانت و فساد 
در شــهرداری تهران گفت: در عالم رقابت سیاســی 
قطعا رقابت کردن ایرادی نــدارد، ولی ناجوانمردانه 
عمل کردن و شکل دیگر مسئله را جلوه دادن پذیرفته 
نیست. ما در شهرداری تهران با رانت و فساد برخورد 
کردیم ولی اگر از من پرســیده شود توانسته ای کامل 
آن را متوقــف کنــی؟ پاســخ منفی اســت؛ چراکه 
پروانه هایــی که صادر شــده حداقل تا ۹ ســال بیخ 
ریــش ما خواهد بود و نمی توانیــم به راحتی آنها را 
لغو کنیم. او افزود: تعهداتی که ایجاد شده بر گردن 
شهرداری تهران اســت و به راحتی قابل لغو نیست؛ 
اما به طور قطع ما در این دوره تعهدی ایجاد نکردیم. 
ما کامل نتوانســتیم بــا رانت و فســاد برخورد کنیم 
چون بخشــی از تعهدات ایجادشده در گذشته بوده 
و بازپس گیری آنها هزینه های بســیاری برای مردم و 
شهر داشــت؛ البته در بســیاری موارد حق و حقوق 
شــهر از بزرگ ترین این تعهدات ایجادشده گرفته شد 
و ما این موضوع را رها نخواهیم کرد و پیگیر هستیم، 
اما اساســا این موارد اصلا نباید اتفــاق می افتاد که 
متأســفانه اتفاق افتاده و یادگار دوران گذشته است. 
شــهردار تهران تأکید کرد: امیدواریم دوره ما هم به 
شهرنفروشــی مزین شــود؛ دوره ای که تلاش کردیم 
منابــع درآمدی پایــدار افزایش پیدا کند و از ســوی 
دیگر هزینه های اجرا و اداره شــهر کاهش پیدا کند. 
عارضه هــای ناهنجار در شــهر به حداقل برســد و 
بودجه به انضباط مالی برسد. حناچی درباره موانع 
عــدم تحقق مبارزه با فســاد و رانت در شــهرداری 
تهران ضمن تأکید بر تحقق شــعار مبــارزه با رانت 
و فســاد در شــهرداری گفت: رانت زمانی به وجود 
می آیــد که امتیازی ویژه را صرفا به دلیل ســرمایه و 
ارتباطــات یا جایگاه ویژه ای کــه فرد برای خود قائل 
است، به او بدهیم که به سایر مردم داده نمی شود و 
شهرداری در حوزه های مختلف بسیار مستعد چنین 
اتفاقی اســت؛ از تراکم و دادن طبقات تا چشم بستن 
روی تخلفاتی که بعدا به راحتی قابل تخریب نباشد. 
شــهردار تهران تأکید کرد: امسال اولین سالی بود که 
پیمانکاران جلوی شهرداری نیامدند و شب عید هم 
پشــت در باقی نماندند. تعهدات بســیاری بر دوش 
داریــم که تا آنها را پاس نکنیم مســیرها برای ما باز 
نمی شود. امســال برای اوراق مشــارکت با سازمان 
تأمین اجتماعی به مشــکل خوردیم؛ چراکه در دوره 
قبل مدیریت شــهری حق و حقوق ســازمان تأمین 
اجتماعی داده نشــده بــود. ادعای ســازمان تأمین 
اجتماعی بیــش از چهار هزار میلیارد تومان اســت 
که هنوز حسابرســی نشــده ولی واقعیت این است 
که پرداخت نشــده اســت. بی تردید این هنر نیست 
که از شــهر فقــط بــرای اداره دوره خودمان به هر 
قیمتــی عبور کنیم. او در تشــریح بدهی شــهرداری 
تهــران نیز تصریح کرد: بدهی های شــهرداری ثابت 
نیســت و هر لحظه برای آن سود محاسبه می شود. 
برآورد ما رقمی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اســت 
که شــامل همه تعهدات از جملــه بانکی، قضائی، 
سازمان تأمین اجتماعی، سود و... است. تا زمانی که 
مراجعه صورت نگیرد و بررســی انجام نشود، بدهی 
قطعی نمی شــود؛ ادعا زیاد است، ولی آنها را احصا 
می کنیم. تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شــده 
که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن برای بانک شــهر بوده 
است و تا زمانی که اینها را تسویه نکنیم یا قدم در راه 
تســویه آنها نگذاریم، نمی توانیم از تسهیلات جدید 
استفاده کنیم. شــهردار تهران درباره آخرین جزئیات 
پرونده عیســی شریفی نیز گفت: پرونده در دادسرای 
نیروهای مسلح در حال بررســی است. در مقطعی 
اعضای شورا اعلام کردند گزارشی که در رابطه با این 
پرونــده ارائه کردیم به جایی نرســیده که پیگیری ما 
هم نشــان داد این صحبت درست است، درحالی که 
منطقا باید بررسی می شــد. بازپرس وظیفه تحقیق 
دارد و وقتی پرونده تکمیل می شــود برای بررســی 
به دادســرا ارســال می کند. ما در مرحلــه تحقیق، 
پرونده مفصلی فرســتاده بودیــم و تصور می کردیم 
ایــن گزارش در پرونده تأثیــر دارد ولی ظاهرا تأثیری 
نگذاشــته بود. او تأکید کرد: می توانیم بگوییم امروز 
تخلفات شهرداری تهران از یک سازمان تشریفاتی به 
یک ســازمان عملیاتی تبدیل شده است. الان حدود 
۵۰۰ پرونده از دوره خودمان فرستادیم و در مورد دو 
شــهردار منطقه نیز افتخار ما این اســت که در دوره 
ما با آنها برخورد شــد. توافقاتی که توجیه نداشته و 
توسط بازرسی و حراست گزارش شده و در هیئت ها 
بررسی و رأی آن صادر شده است. حناچی در پاسخ 
به پرسشی مبنی  بر اینکه آیا شهردار صادقی با مردم 
بوده یا خیر؟ گفت: تلاش کردم دروغ نگویم؛ ممکن 
اســت با مواردی مواجه شده باشــم که به مردم به 
دلیــل مصلحت های مدیریتی نگفته باشــم، ولی به 
مردم دروغ نگفتم. به خودم نمره نمی دهم و ترجیح 
می دهم مردم نمره بدهند، اما در نظرســنجی ها به 
شــهرداری تهران در حوزه خدمات شــهری عمدتا 

نمره قبولی می دهند.

شــرق:  در دوران پیش از انقلاب اســلامی، مسئله آموزش عشــایر به یکی از 
مســائل مهم بحث آموزش و پرورش بدل شــده بود. پروژه ای که هر بار بنا بر 
دلایلی نیمه کاره رها می شــد. یک بار دخالت نیروهای خارجی و بار دیگر عدم 
برنامه ریزی درست باعث می شد این برنامه روی زمین بماند. محمد بهمن بیگی 
که خود از عشــایر قشقایی بود، کســی بود که بالاخره توانست طرح آموزش 
عشــایر را پایه گذاری کنــد. او که در ســال ۱۲۹۹ در ایل قشــقایی در خانواده 
محمودخان کلانتر تیره بهمن بیگلو از طایفه عمله قشــقایی به دنیا آمده بود، 
در زندگی پر فراز و نشــیبش تحصیلات خود را در مقطع کارشناســی حقوق در 
کشــور به پایان رســاند و پس از آن دوره ای کوتاه را در خارج از کشور گذراند و 
ســپس به ایران بازگشت. در ادامه فعالیت های خود به آموزش عشایر رو آورد 
و چادر سیاه ویژه آموزش خود را از سال ۱۳۳۱ بر پا کرد. به این شیوه، نخستین 
آموزگار عشایر ایرانی می توانســت در هشت ماه از تابستان و زمستان به مردم 
ایل درس بدهد. به همت بهمن بیگی در سال ۱۳۳۲ برنامه ای تصویب و برای 
اجرا در آموزش و پرورش اســتان فارس ابلاغ شــد؛ برنامه ای که بر اساس آن 
برای دانش آموزان پایه اول تا چهارم عشایر مدارس سیار و برای دانش آموزان 
پایه های پنجم تا نهم مدارس شــبانه روزی برپا می شــد. همچنین معلم هایی 
مخصوص تعلیمات عشایری تربیت می شدند. به این شیوه ۷۸ مدرسه در میان 
ایلات و عشایر پایه گذاری شد. به دلیل تلاش های تأثیرگذار بهمن بیگی، او را پدر 
آموزش عشــایر می نامند. معلمی که توانست مدرسه را به ایل های قشقایی و 
ســپس عشایر کل کشــور ببرد و خدمتی ماندگار برای آموزش و پرورش کشور 
باشــد. فریدون محمدی ده سروی، از دوستان مرحوم محمد بهمن بیگی است. 
روستایی ساده دل و روشن اندیشی که در حکم فرزند محمد بهمن بیگی بود و تا 
آخرین روزهای زندگی در کنار او ماند. محمدی در گفت وگویی با «شرق»، درباره 
منــش مرحوم محمد بیگی و نقش مؤثرش در آموزش به عشــایر و همچنین 
آثار به جامانده از این معلــم توضیحاتی را ارائه کرد. او در ابتدای گفت وگو در 
پاسخ به این سؤال که نحوه آشنایی او با بهمن بیگی چگونه بود، گفت: «من در 
عنفوان کودکی، به دلیل آنکه پدرم مشکلات مالی داشت درس و مدرسه را رها 
کردم. روزی در جاده قدم می زدم که ماشــینی از جلویم گذشت. از ماشین مرد 
متشخصی سرش را بیرون آورد و از من پرسید راه روستای ده سرو از کدام طرف 
است؟  به او گفتم ابتدا مســتقیم بروید و سپس سمت غرب بپیچید. او گفت: 
به به! چه پسر خوبی که غرب و شرق را می شناسد! گفتم شمال و جنوب را هم 
می شناسم. ایشان گفتند:  از آن گوهرهای پیچیده در خاک و از آن استعدادهای 
میان افراد بی بضاعت هستی. ما دنبال چنین استعدادی می گردیم. بعد برایش 
دربــاره بدهکاری پدرم گفتم و او گفت: حیــف که پول نداریم بدهکاری پدرت 
را حساب کنیم، اما به تو پیشــنهاد می کنم کتاب بخوانی. پرسیدم چه کتابی؟  
ایشان فرمودند کلید تمام مشــکلات لابه لای کتب الفبا نهفته است. او همان 
استاد محمد بهمن بیگی بود. من بعد از آن دیدار، دو کلاس که درس خواندم، 
برای کارگری رفتم. ســپس به کویت رفتم و کارهای مختلفی کردم. زمانی که 
بازگشــتم دوران کهولت سن آقای بهمن بیگی بود. بعد از سفری که به آمریکا 
داشتم بازگشتم و بعد از آن با افتخار به خدمتگزاری ایشان درآمدم. چهار سال 

پایانی عمرشان من خدمتکار ایشان بودم».
ده ســروی می گوید: «من با وجود آنکه درس نخوانــده بودم به نصیحت 
مرحوم بهمن بیگی گــوش کردم و ارتباطم با کتاب و قلم یک لحظه هم قطع 
نشــد. بعد از آنکه مطالعه کردم با تاریخ و ادبیات کشــور آشنا شدم. توانستم 
به عنوان دانشمند در سیســتم های هوادهی اختراعم را ثبت کنم و به آمریکا 
دعوت شــدم و یک ســال در آمریکا بودم. حالا برگشــته ام و کار زراعتی انجام 

می دهم و راجع به کاهش مصرف آب درختان تحقیق می  کنم».
ده ســروی می گوید: «من اگر فرصت رفتن به مدرسه را نداشتم و دانشگاه 
ندیدم، اما از خدای خود خرســندم که چندســالی در خدمت کســی بودم که 
عصاره علم و ادب بود و به فارسی غنا بخشید. کسی که ستایشگر خدمت بود 
و به قدری خدمتش مؤثر بود که اگر سد راهش نمی شدند به عمر تاریکی پایان 
می داد». او در ادامه با اشاره به فعالیت های مرحوم بهمن بیگی می گوید: «فرق 
او با دیگر افراد و فیلسوف ها زیاد بود. آنها کتاب می خوانند و پژوهش می کنند و 
با نبوغی که دارند به تحلیل جهان می پردازند، ولی همه آنها تئوریسین هستند. 
اما آقای محمد بهمن بیگی اول کار کرد. ۵۰ سال از عمرش را در کوه ها گذراند 
و بچه های ترک، لر، عرب و شاهســون را آموزش داد. زمانی که اخراج شد،  به 
یمن این اتفاق نشســت و نوشت و نوشــت. پنج کتاب تألیف کرد که در تاریخ 
ادبیات کشور ماندگار شــد. او در نثر به فارسی غنا بخشید». او در پاسخ به این 
سؤال که ایل قشقایی چقدر با خدمات مرحوم بهمن بیگی آشنایی دارند، گفت: 

«باید سؤال کرد که اصلا ایل قشقایی بدون بهمن بیگی چه دارد؟ باید سؤال کرد 
شیراز بدون سعدی چقدر می ارزد؟  قطعا انسان هایی در رده آقای بهمن بیگی 
ارزش یک ملت هستند. شناخت یعنی آگاهی. ممکن است کسی سال ها در یک 
ایل زندگی کند و کســی او را نشناسد. ممکن است اما شما با یکی از کتاب های 

استاد بهمن بیگی آشنا شوید و حسی به شما بدهد که از ادبیات لذت ببرید».
او ادامه می دهد: «وقتی به سنین جوانی رسیدم، درباره خدمات ارائه شده 
توســط آقای بهمن بیگی به عشــایر اطلاعاتی پیدا کردم. من زمانی ایشان را 
بازشــناختم که کتاب بخارای من ایل من را نوشــت. وقتی داستان ایمور را 
نوشــت و دست به قلم شــد. او آن قدر اشک از چشــمان ما گرفت که حد 
نداشــت. اسمش کیانشــیر پرهمت بود. آبروی کلمات کیان و شیر و همت 
را نگه داشــته بود. به هر ســه کلمه عزت و افتخار بخشــیده بود. شــب و 
روز نداشــت. به ســاعت نگاه نمی کرد. از آن موجوداتی بود که انســان در 
رهگذر زندگی نظیرشــان را کم می بیند. از آنهایی که اگر اجازه یابند و سنگ 
در راهشــان نیندازند به عمر تیرگی پایان می دهد. او درباره شــیراز می گوید: 
«آذرماه اســت. تنها یک روز به آخر پاییز مانده است. در خانه نشسته  ام و از 
پنجره اتاقم بیرون را می  نگرم. باران دو شب پیش خاک  ها را رُفته و گردها را 
زدوده است. نارنج  ها و نارنگی  های سرخ و زرد در میان برگ  های سبز و خرم 
شــعله می  کشند. هوا آن چنان زلال و شفاف اســت که می  توانم سنگریزه-
 های کوه روبه  رویم را بشمارم. مدهوش هوای حیات بخش این شهرم. شهر 
نیست، یکپارچه بهشت است و بدون شک برای سجع و قافیه نبوده است که 
شــیراز را «جنت طراز» گفته  اند. شیراز زنان و دختران زیبا دارد ولی خودش 
از زنان و دخترانش زیباتر اســت. نه فقط اردیبهشت شیراز آبروی بهشت را 
می  برد بلکه همه ماه هایش چنین ســودایی در ســر دارند». او در پایان این 
گفت وگو در پاســخ به این سؤال که چرا برای بهمن بیگی آموزش به عشایر 
مهم بود، گفت: «یک بار خبرنگاری از او پرسید شما وقتی از دانشگاه حقوق 
فارغ التحصیل شــدی، در ساوه قاضی شدی و به بانک ملی رفتی. بعد از آن 
یک مرتبه رها کردی و سراغ عشایر رفتی و تا پنج سال به شهر نیامدی. علت 
این بریدن پنج ســاله از شهر چه بود؟ او گفت من آنجا مادر نازنینی داشتم و 
در ییلاق و قشــلاق خوش بودم. خبرنگار گفت: این دلیل خوبی نیست... به 
نظر من آن مرد در عصری می زیســته که دوران سیطره اندیشه چپ، صادق 
هدایت، بزرگ علوی، کریم کشــاورز حاکم بود و آن شعارگونه شــدن فضا و 
آشوبناک بودن وضعیت که هرکس می خواست با شعار به جایی برسد، برای 
همین بهمن بیگی رها کرد و رفت که در این فضا نماند. این مرد به واســطه 
اینکه دریافته بود که چاره با کشتار عشایر و غارت آنها پیدا نمی شود، به آنها 
پناه برد تا قلم دستشان بدهد. یک زمانی به من گفت وقتی مقدار زیادی قلم 
و دفتر به دســتم رســیده بود، آنها را در بیابان رها کردم. از من پرسیدند چرا 
چنین می کنی؟  گفته بود مــن آن قدر عقده بی  قلمی و دفتری دارم که دلم 
می خواهد یک چوپان این دفتر را پیدا کند و خطی رویش بکشد. او یک انسان 
بــه معنای واقعی و عاشــق خدمت به مردم بود. باید او را می شــناختید تا 

می فهمیدید چه آتشی در دل داشت».

به یاد پرچم دار آموزش عشایر، مرحوم محمد بهمن بیگی

معلمی برای بشریت

 

برگ سبز و سند کمپانی خودرو  سمند  ال ایکس رنگ سفید 
 روغنی مدل ۱۳۹۰ به شماره پلاک ایران

 ۹۹ _ ۸۹۲ ط ۸۶ و شماره موتور ۱۲۴۹۰۰۷۷۰۷۵ و شماره شاسی 
NAAC91CC3BF864986 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سند (برگ سبز )خودرو سواری هاچ بک رنو تیپ
 SANDERO-STEPWAY-AT سفید روغنی مدل 
۱۳۹۷ به شماره پلاک ایران ۱۰ _ ۹۹۶ ی ۲۴ و شماره موتور 

 K4MC697-W022406 و شماره شاسی

 NAPBSRBYNJ1085116 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و فاکتور فروش خودرو پژو 206TU5 رنگ سفید 
 روغنی مدل ۱۳۹۶ به شماره پلاک ایران ۷۷ - ۳۵۸ و ۹۷ 

 و شماره موتور 163B0297943 و شماره شاسی
 NAAP13FE1HJ113339 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دفترچه تخصیصی حق بهره برداری از قرارداد شماره ۵۶۳۱ 
مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۵ متعلق به 

 به شماره ثبت ۱۵۰۵۴ واقع در شهرک صنعتی 
روستای رامشه استان اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است .

 برگ سبز و کارت خودرو  وانت پیکان رنگ سفید شیری 
 مدل ۱۳۸۹ به شماره پلاک ایران

  ۸۹ _ ۵۹۵ ج ۵۷ و شماره موتور ۱۱۴۸۹۰۸۵۴۰۳ 
و شماره شاسی NAAA46AA1BG170329 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سند کمپانی خودرو لیفان ۶۲۰ رنگ مشکی متالیک 
 مدل ۱۳۹۳ به شماره موتور

  LFB479Q140603817 و شماره شاسی
  NAKNF4223EB120317 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بعدی شما مسموع نخواهد بود. ۶۱۰ حاضر شوید.در غیر این صورت طبق مقررات اقدام خواهد شد و اعتراض در دست داشتن مدارک به دفتر طلاق ۱۰ تهران واقع در میدان نوبنیاد ، پلاک همسر خویش خانم نرگس لک پوریان شده اید. لذا حداکثر ظرف مدت ۷ روز با ۱۴۰۰۶۸۹۹۰۰۰۶۲۰۰۷۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ملزم و محکوم به مطلقه نمودن دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۱۶۶۰۲۰۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ و قطعیت شماره جناب آقای حمیدرضا جواهری  به استحضار می رساند که جنابعالی بر اساس 
–

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  طرقی فرزند حسین به شماره 
شناسنامه ۴۲۴۰ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته کامپیوتر - نرم افزار 

 صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسلامی کاشان به شماره سریال 
  ۸۴۷۷ / ۱ _ ۱۲ و شماره ثبت سازمان ۸۳۱۱۶۴۴۶۶۰۹ و تاریخ ثبت 

 ۲۱ / ۰۷ / ۸۳ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می 
شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان به نشانی کاشان ، بلوار 

قطب راوندی، خیابان استادان، اداره امور فارغ التحصیلان ارسال نماید .

 به اطلاع می رساند پروانه نظام مهندسی پایه 
۳ اینجانب  به شماره 

۱۱۰۱۰۰۰۰۰۲۷۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد .

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  فرزند  شافریدون به 
شماره شناسنامه ۷۳۹ صادره از اصفهان در مقطع کارشناسی رشته برق 
_ مخابرات صادره از واحد دانشگاهی یادگار امام خمینی (ره) با شماره 

۸۳۱۳۹۵۶۶۹۵۸ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به صندوق پستی ۱۴۴ / ۱۸۱۵۵  دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد  یادگار امام خمینی (ره) ارسال نماید .

سپهر سلیمی: گورخر آفریقایی چند روز پس از ورود به 
یکی از باغ وحش های ایران مُرد. هفته گذشته سه رأس 
گورخر آفریقایی شامل دو ماده و یک نر از کشور هلند 
به ایران منتقل و پس از چند روز نگهداری در گمرک، 
به مرکز موسوم به نگهداری حیات وحش صفادشت 
در اســتان تهران منتقل شــدند و گورخر نــر در روز 
۱۳ اردیبهشــت از دنیــا رفت. برای واردات این ســه 
رأس گورخر آفریقایی از کشــور هلند به ایران، مجوز 
سازمان حفاظت محیط زیســت و دامپزشکی کشور 

صادر شده بود.
مرگ، شــرایط بد نگهداری، بهداشتی و تغذیه ای در 
کنــار آزار حیوانات از اتفاقات معمول و تکراری اســت 
کــه هر بار در یکی از مراکز نگهــداری از حیوانات ایران 
رسانه ای می شــود. خبرهایی که معمولا واکنش هایی 
تکــراری نیز درپــی دارد؛ ابزار تأســف شــدید حامیان 
حیوانات و محیط زیست، اعلام انزجاز از سوی بخشی از 
شهروندان، پیگیری خبر در رسانه ها و ابراز بی اطلاعی و 
قول برخورد از سوی مسئولان سازمان حفاظت محیط 
زیست و... . این چرخه ادامه دارد تا اتفاقی دیگر و خبری 
دیگر. شــاید تنها تفاوت حادثه اخیر با موارد مشــابه را 
باید در نوع پاســخ گویی باغ وحش مزبــور به اعتراض 
هزاران شــهروندی دانست که از دیدن صحنه کتک زدن 
گورخرها در گمرک و مرگ گورخر نر دلشان به درد آمده 
بود. صفحه اینستاگرام باغ وحش با ادبیاتی توهین آمیز 
که در اینجا قابل انتشار نیست، پاسخ معترضان را داده 
بود. گفته شد مرگ و آزار حیوانات در مراکز نگهداری از 
حیوانات کشور اتفاق تازه ای نیست. مرگ زرافه، مرگ ببر 
سفید، مرگ هفت توله ببر، مرگ ببر بنگال و مرگ پرشمار 
شــیرهای آفریقایی تنها بخشــی از سرنوشــت هزاران 
حیوان در بند در مراکز نگهداری از حیوانات کشور است.
ایــن حقیقت وقتی تلخ تر می شــود کــه بدانیم این 
اخبار مربوط به گونه های خاص و کمیابی اســت که در 
مراکزی که مورد توجه هستند، نگهداری می شوند. آنچه 
در مراکــز دورافتاده در جریان اســت، به همین اندازه و 
شــاید بیشتر تلخ و دردناک است. ضمن اینکه حیواناتی 
که زنده هســتند وضعیتی تلخ تر از حیوانات مرده دارند 
و مجبور به تحمل اســارت ابدی هســتند. روان پریشی 
حیوانات باغ وحش (zoochosis) یکی از مشکلاتی است 
که به وفور در حیوانات باغ وحش ها قابل مشاهده است. 
انجام حرکات تکراری و خودزنی از نشــانه های آسیب 

روانی است که به حیوانات اسیر وارد می شود.
نقش سازمان حفاظت محیط  زیست در بروز فجایع 
در باغ وحش ها واضح و آشــکار اســت. ســازمانی که 
به  واسطه کمبود اعتبارات و نیروی انسانی توان اجرای 
وظایــف اولیه و بدیهی خود را نــدارد، با مجوزدادن به 
حدود ۸۰ مرکز نگهداری از حیوانات و عدم نظارت لازم 
و مؤثر، زمینه را برای بروز این اتفاقات فراهم کرده است. 
بــا وجود اعتراضات حامیان حیوانات و محیط  زیســت، 
شوربختانه به نظر می رسد این ســازمان در برابر مراکز 
نگهداری از حیوانات وا داده و به یک دســتگاه منفعل 
و تماشــاچی تبدیل شده است. ســازمان و مدیرانی که 

بیش از آنکه با تخلفات این مراکز مقابله کنند، به ماشین 
امضایی برای صدور مجوز مراکز جدید، ورود گونه های 

جدید و گسترش این مراکز تبدیل شده اند.
عدم نظارت لازم بر این مراکز باعث شــده هیچ آمار 
دقیق و مشــخصی از مرگ ومیر حیوانــات به بیرون درز 
پیدا نکند و هیچ کس نداند چه بر ســر حیوانات مرده و 
متولدشــده در این مراکز می آیــد. چندی پیش مدیرکل 
دفتــر حفاظــت و حیــات  وحــش ســازمان حفاظت 
محیط  زیســت اعلام کرده بود حدود ۱۰۵ فرد شــیر در 
باغ وحش های کشور وجود دارد. اگر نیمی از اینها ماده 
باشند و هر سال حدود چهار توله به دنیا بیاورند، یعنی 
حدودا ۲۰۰ توله شیر در باغ وحش ها به دنیا می آیند. این 
شــیرها به کجا می روند؟ چه سرنوشــتی در انتظارشان 
اســت؟ می میرنــد؟ در باغ وحش هــا می مانند؟ صادر 
می شوند یا از مراکز خصوصی ســر درمی آورند؟ پاسخ 
به همین پرســش های ساده می تواند بسیاری از حقایق 

پنهان این مراکز را آشکار کند.
طبــق اعلام اینترپــل و برنامــه مبارزه بــا جرائم و 
مواد مخدر ســازمان ملل متحد، گردش مالی ســالانه 
تجارت حیــات  وحش حدود ۲۳ میلیارد دلار اســت و 
باغ وحش ها یکی از مراکز هــدف این تجارت در جهان 
هستند. واقعیتی که نقش مهمی در بقای باغ وحش ها 
در جهــان دارد و لزوم نظارت بر این مراکز را بیش از هر 
زمانی آشــکار می کند. وجود مراکز پرتعداد نگهداری از 
حیوانات در کشــور در حالی اســت که عملا هیچ مرکز 
درمانی و امدادی اســتانداردی برای درمان، نگهداری و 
رهاســازی گونه های جانوری کشــور وجود ندارد و تنها 
مرکز موجود در پردیسان در سال های گذشته به حالت 
نیمه تعطیل درآمده و اکثر حیوانات آن خارج شــده اند. 
نبود مرکز درمانی و رهاسازی برای حیات  وحش سبب 
شــده اســت پس از بروز حادثه برای حیوانات وحشی 
بالاجبار برای درمان به باغ وحش ها منتقل شــوند و در 
آنجا شــرایطی به وجود می آید که عمــلا هیچ کدام از 
آنها به طبیعت بازگردانده نمی شوند و باغ وحش نقطه 
پایانی بر زندگی طبیعی آنهاســت. آسیب باغ وحش ها 
فقط بــه جســم و روان حیوانات ختم نمی شــود، این 
مراکــز با وضعیت فعلــی و بازدید روزانــه هزاران نفر، 
مروج نگاه بهره بردارانه و کاســبی از حیوانات هســتند. 
اینکه انسان حق دارد به هر شکلی از حیوانات استفاده 
کند و از نمایش آنها در اســارت پول تولید کند. این نوع 
نگاه که هیچ تطابقی با بــاور ملی و مذهبی ایرانیان به 
حیوانات ندارد، موجب آن شــده که حیوانات وحشــی 
به عنوان کالایی لاکچری، برای خودنمایی و فخرفروشی 
به خانه های افراد تازه به دوران رسیده راه یابد. این مسئله 
علاوه  بــر افزایش تجــارت غیرقانونی حیــات  وحش، 
مخاطــرات زیادی را برای حیوانات و شــهروندان درپی 
خواهد داشــت. سرپرســتان این حیوانات دیــر یا زود از 
نگهــداری آنها خســته خواهند شــد و در این صورت 
سرنوشتی جز بی توجهی، مرگ یا رهاسازی در طبیعت 
در انتظار آنها نخواهد بود. سرنوشــت شومی که در هر 
ســه حالت فرجامی سیاه دارد. شوربختانه آنچه در این 

ماجــرا نیز دیده می شــود انفعال و بی عملی ســازمان 
حفاظت محیط  زیست است؛ آنچنان که حضور تعدادی 
از حیوانات وحشی در یکی از سریال های شبکه خانگی 

با تأیید این سازمان انجام شد.
مرگ و شرایط بد حیوانات در باغ وحش ماجرایی 
تکراری بود. آنچه گفته شــد نیز تکــراری بود. این 

تکــرار مکــررات وقتی پایــان می یابد کــه اراده ای 
واقعی برای پایان باشــد. ســازمان حفاطت محیط  
زیســت از یک ارگان تماشــاچی خــارج و وظایف 
حاکمیتــی خود را انجام دهد و به جای آنکه ســپر 
بــلای باغ وحش ها باشــد، در کنار مــردم و منافع 

محیط  زیست و حیوانات بایستد.

مرگ گورخر نر آفریقایی که برای نگهداری در یک باغ وحش به ایران انتقال داده شده بود
انتقال از هلند، کتک خوردن در گمرك و مرگ در تهران


